
(إمام ینسب الفعل لنفسھ والمقصود ھو إمام آخر ..) .. •
 امام انجام کاري را به خود نسبت می دهد و حال آن که منظورش امام 

دیگري است .... 

أمـر آخـر واضـح لـمن طـالـع روایـات آل محـمد (عــــلیهم الســــلام) وھـو أنّ إمـامـاً مـنھم - 
روحـي فـداھـم - ینسـب الـفعل لـنفسھ ولـكنھ یـقصد (عـلیه السـلام) بـذلـك إمـامـاً مـن ولـده ویـعتبر 
فـعلھَ فـعلھُ، والأمـر یـطول لـو أردت نـقل جـمیع الـشواھـد عـلى ھـذه الـحقیقة، لـكني أكـتفي 

بنقل نصین للتدلیل فقط: 

کسی که روایات آل محمد(عـلیهم السـلام) را مطالعه کرده باشد به روشنی درمی یابد که گاه یکی از 
 ـ  انجام کاري را به خودش نسبت می دهد ولی در واقع، منظورش   ـ جانم فداي آنها   ائمه(عـلیهم السـلام)   
انجام آن کار توسط امامی از فرزندانش است و وي، عمل او را عمل خودش می نامد. اگر بخواهم 
تمام شواهد و دلایلی که در این خصوص وجود دارد را نقل کنم، بحث به درازا می کشد؛ فقط به 

بیان دو مورد اکتفا می کنم: 

الأول: قـال أمـیر الـمؤمـنین (عــــلیه الســــلام) عـن نـفسھ فـي إحـدى خـطبھ: (أنـا مـن كـلمّ 
مـوسـى)، وفـي ذات الـوقـت قـال (عـلیه السـلام) وھـو یتحـدث عـن آخـر الـزمـان: (.. یـا جـابـر إذا 
صـاح الـناقـوس، وكـبس الـكابـوس، وتـكلم الـجامـوس - الـذي كـثر صـمتھ ولـما نـطق نـطق 
كـفراً - فـعند ذلـك عـجائـب وأي عـجائـب .. وبـعد أن ذكـرھـا، قـال: فـتوقـعوا ظـھور مـكلمّ 
مـوسـى مـن الشجـرة عـلى الـطور، فیظھـر ھـذا ظـاھـر مـكشوف، ومـعایـن مـوصـوف.. ثـم 

 .( 1بكى صلوات الله علیھ، وقال: واھاً للأمم ..) (

مورد اول: امیرالمؤمنین(عــلیه الســلام) در یکی از خطبه هایش در مورد خود می فرماید: «(مــن، 
کـسی هسـتم کـه بـا مـوسـی سـخن گـفت)». در همان هنگام، آن حضرت درباره ي آخرالزمان 
می فرماید: «ای جـابـر، هـنگامـی کـه نـاقـوس بـه صـدا درآیـد  و سـایـه ی شـوم کـابـوس بـر 
 ـ هـمو کـه سـکوتـش طـولانـی اسـت ولـی  هـمه جـا سـنگینی کـند و جـامـوس سـخن بـگویـد   
وقـتی سـخن بـگویـد، کـفر مـی گـویـد   ـ  در چـنین زمـانـی، شـگفتی هـا پـدیـد خـواهـد آمـد و 
چــه شــگفتی هــایــی ....» و پس از آن که یادي از آن نمود، فرمود: «پــس در ایــن هــنگام 
مــنتظر ظــهور کــسی بــاشــید کــه در طــور ســینا از درخــت بــا مــوســی ســخن گــفت. او 

1. بحار الأنوار: ج82 ص272.



بـه گـونـه ای نـمایـان و آشـکار، ظـاهـر مـی گـردد؛ (بـه گـونـه ای کـه) بـیننده (مـی تـوانـد) آن را 
فرمود: «افــسوس بــر  و  گریست  علیه  االله  صلوات  امیرالمؤمنین  سپس  تــوصــیف کــند ....» 

 . 2امت ها ....»

الـثانـي: عـن عـبایـة الأسـدي، قـال: (سـمعت أمـیر الـمؤمـنین (عـلیه السـلام) وھـو مـشنكى - 
ھـكذا فـي الـمصدر، وقـیل: ربـما مـتكئ - وأنـا قـائـم عـلیھ یـقول: لأبـنین بـمصر مـنبراً، 
ولأنــقضن دمــشق حجــراً حجــراً، ولأخــرجــن الــیھود والــنصارى مــن كــل كــور الــعرب 
ولأسـوقـن الـعرب بـعصاي ھـذه، قـال: قـلت لـھ: یـا أمـیر الـمؤمـنین كـأنـك تـخبر أنـك تـحیى بـعد 
). فـالامـام  3مـا تـموت ؟ فـقال: ھـیھات یـا عـبایـة ذھـبت فـي غـیر مـذھـب یـفعلھ رجـل مـني) (

أمـیر الـمؤمـنین (عـلیه السـلام) ینسـب الـفعل لـنفسھ مـع أنّ فـاعـلھ الـمباشـر ھـو رجـل مـن ولـده، 
فـما وجـھ ذلـك ؟ فـي ھـذا كـنت قـد سـألـتھ (عـلیه السـلام)، فـقلت: مـا ورد فـي كـثیر مـن الـروایـات 
مـن أنّ إمـامـاً مـا ینسـب الـفعل لـنفسھ مـع أنـھ یـقصد إمـامـاً آخـر مـن ولـده كـما ورد فـي 
"مـكلمّ مـوسـى" ، و "یـفعلھ رجـل مـني"، فھـل صـحة النسـبة لأنـھ مـنھ فـقط، أم أن ھـناك 

أمراً آخر ؟ وھل لھ ربط باتحاد أنوارھم في السماء السابعة ؟   

مورد دوم: از عبایه اسدي نقل شده که گفت: امیرالمؤمنین(عـلیه السـلام) در حالی که «مشنکی» 
 ـ  و من بالاي سر آن حضرت   ـ در منبع چنین آمده، و گفته شده: شاید منظور «تکیه داده» باشد   بود   
ایستاده بودم فرمود: «در مـصر مـنبری خـواهـم سـاخـت و سـاخـتمان هـای سـنگی دمـشق 
را یـک بـه یـک ویـران خـواهـم نـمود و یـهود و نـصاری را از هـمه ی سـرزمـین هـای عـرب 
بـیرون خـواهـم رانـد و عـرب را بـا ایـن عـصای خـود هـدایـت خـواهـم کـرد». عبایه می گوید: 
من به آن حضرت عرض کردم: یا امیرالمؤمنین، گویی شما خبر می دهی که بعد از مردن بار دیگر 
زنده خواهید شد؟ حضرت فرمود: «هـیهات! ای عـبایـه تـو بـه راه دیـگری رفـته ای (مـقصود 
مـن از ایـن سـخنان آن گـونـه کـه تـو گـمان کـرده ای نیسـت). آنـچه را کـه گـفتم، مـردی 
4از دودمـان مـن انـجام خـواهـد داد». بنابراین، امام امیرالمؤمنین(عـلیه السـلام) انجام این کار را 

به خودش نسبت می دهد و حال آن که فاعل مستقیم آن، یکی از فرزندان آن حضرت(عـلیه السـلام) 
است. این چه مفهومی دارد؟ در این خصوص از احمد الحسن(عـلیه السـلام) سؤال کردم و گفتم: در 
روایات زیادي وارد شده که امامی، انجام کاري را به خودش نسبت می دهد و حال آن که منظورش 

2 - بحار الانوار: جلد 82 صفحھ 272.
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و  (ســخنگوی مــوســی)  موسی»  در «مُکلِّم  که  طور  همان  است؛  فرزندانش  از  دیگري  امام 
«(مـردی از مـن آن را انـجام مـی دهـد)»  وارد شده است. آیا درستی این انتساب فقط از آن 
جهت است که وي از ایشان است یا این که موضوع دیگري وجود دارد؟ و آیا این قضیه با اتحاد 

نورهاي ایشان در آسمان هفتم مرتبط است؟ 

فـأجـابـني (عـــلیه الســـلام): (وفـقك الله، فـي ھـذا الـعالـم الـجسمانـي نـعم ھـو مـنھ؛ لأنـھ مـن 
ذریتھ، وفي السماء السابعة ھو منھ؛ لأنھ دونھ وبعض حقیقتھ).  

ایشان(عـلیه السـلام) در پاسخ من فرمود: «خداوند تو را توفیق دهد! در این عالم جسمانی آري، وي 
از او است زیرا از ذریه اش می باشد. در آسمان هفتم (نیز) از او است زیرا وي در مرتبه اي پایین تر از 

او و بخشی از حقیقت آن حضرت است». 

عـندھـا، یـكون ذلـك بـابـاً یـمككنا مـن خـلالـھ مـعرفـة بـعض مـا ورد مـن روایـات فـي صـیحة 
الـحق وكـونـھا بـاسـم أمـیر الـمؤمـنین (عــلیه الســلام)، فـإنـھا - أي الـصیحة - لـیس بـالـضرورة 
أن تـكون بـاسـمھ (عــلیه الســلام)، بـل بـاسـم ذلـك الـرجـل الـطاھـر مـن ذریـتھ الـذي ینسـب الإمـام 
الـفعل إلـیھ مـع أنـھ یـقول: أنـا أفـعلھ، بـل ھـذا ھـو الـحق ولـذا یـرتـاب الـمبطلون مـمن یـدعـي 
التشـیع عـندمـا یـسمعون صـیحة إبـلیس لـعنھ الله، ولـیس فـقط یـرتـابـون بـل یـتبرؤون 

 !!! ( 5ویقولون إنھ سحر من سحر أھل ھذا البیت (

روایات درباره ي  آنچه در  از  برخی  می توانیم  آن  طریق  از  ما  که  است  این دریچه اي  اکنون، 
صیحه ي (نداي آسمانی) حق و این که به اسم امیرالمؤمنین(عـلیه السـلام) است را بشناسیم؛ نیاز نیست 
که این صیحه حتماً به نام حضرت امیر(عـلیه السـلام) باشد، بلکه می تواند به اسم آن مرد پاکی  که از 

5. عـن الامـام الـصادق (عــلیه الســلام) فيـ حدـیثـ یذـكرـ فیـھ صیـحة ابلـیس (ألا أن الحـق فيـ عثـمان وشیـعتھ) عقـیب صیـحة الحـق (ألا 

أن الـحق فـي عـلي وشـیعتھ) وإیـمان أھـل الارض بـذلـك، ثـم یـقول: (فـیثبتّ الله الـذیـن آمـنوا بـالـقول الـثابـت عـلى الـحق وھـو الـنداء الأول، 
ویـرتـاب یـومـئذٍ الـذیـن فـي قـلوبـھم مـرض، والـمرض والله عـداوتـنا، فـعند ذلـك یـتبرءون مـنا ویـتناولـونـا، فـیقولـون: إن الـمنادي الأول سحـر 

) غـیبة الـنعمانـي: ص260.  مـن سحـر أھـل ھـذا الـبیت) ثـم تـلا أبـو عـبد الله (عـلیه السـلام): وَإنِْ یـَرَوْا آیـَةً یـُعْرِضُـوا وَیـَقوُلـُوا سِحْـرٌ مُسْـتمَِرٌّ

فھـل الـمقصود بـالـمرتـابـین ھـنا مـن لا یـوالـون أھـل الـبیت قـبل الـنداء ؟ كـیف وھـو مـتبرأ مـنھم قـبل ذلـك، إذن أكـید ان الـمرتـابـین والـمتبرئـین 
بـعد نـداء الـحق ھـم قـوم كـانـوا یـدعـون ولایـتھم والتشـیع لـھم وتـبریـھم یـحصل بـعد الـنداء الـثانـي (فـعند ذلـك یـتبرءون). ثـم أقـول: كـیف یـتبرأ 

شـیعي مـنھم (عــلیهم الســلام) - والـعیاذ بـاz - وھـو یـسمع الـنداء بـاسـم عـلي (عــلیه الســلام) وأن الـحق مـعھ ؟! كـلا، ولـكنھ الـنداء بـاسـم 

مَـثـلَھ فـي زمـن الـظھور (یـفعلھ رجـل مـني)، وفـعلاً ھـذا مـا یـحصل لـلناس الـیوم بـتبریـھم مـن أحـمد (عـلیه السـلام) رغـم كـثرة نـداء جـبرئـیل عـلیه) 

(الســلام بـاسـمھ عـبر الـرؤى الـصادقـة الـتي لا تـكاد تـحصر. راجـع: كـتاب (الـمعترضـون عـلى خـلفاء الله) أحـد إصـدارات أنـصار الامـام المھـدي عــلیه) 

(السلام: ص73 فما بعد، ففیھ بیان واضح ومفصل في ھذه النقطة بالتحدید .



نسل حضرت است، باشد؛ کسی که امام(عـلیه السـلام)، انجام کار را به وي نسبت می دهد، اگر چه 
می فرماید: «مـن آن را انـجام مـی دهـم». این همان حق و حقیقت است و به همین دلیل است 
که شماري از افراد باطل گرا که مدعی تشیعّ هستند، با شنیدن صیحه ي ابلیس لعنت االله، دچار شک 
و تردید می شوند؛ و نه تنها به شک می افتند بلکه برائت جسته و می گویند این جادویی از جادوهاي 

 !!! 6اهل این خاندان است

6 آگـاه بـاشید کھ حـق در عـثمان و یاران) «بـھ بیان صیحھ ی ابلیس «الا ان الـحق فی عـثمان و شیعتھ ،در حـدیثی امـام صـادق(عـلیه السـلام) - 

بــلند می شــود و ایمان (آگــاه بــاشید کھ حــق در علی و یاران او اســت) «کھ پــس از صیحھ ی حــق «الا ان الــحق فی علی و شیعتھ (او اســت 
» :آوردن اھـل زمین بـھ آن پـرداخـت و فـرمـودخـدا کـسانـی را کـه ایـمان آورده انـد بـه گـفتار راسـخ بـر حق اسـتوار مـی گـردانـد و ایـن هـمان نـدای 
اول اسـت و )سـپس( در آن روز کـسانـی کـه در دل هـایـشان مـرضـی اسـت، بـه شـک و تـردیـد مـی افـتند. بـه خـدا سـوگـند مـرض، دشـمنی بـا مـاسـت. 
در آن هـنگام از مـا بـرائـت مـی جـویـند و بـا مـا دشـمنی مـی کـنند و مـی گـویـند: قـطعا مـنادی اول، جـادویـی از جـادوهـای اهـل ایـن خـانـدان اسـت. 
)» :سـپس حـضرت این آیھ را تـلاوت فـرمـودو اگــر معجــزه ای بــبینند روی بــرگــردانــند و بــگویــند: جــادویــی مســتمر )دائــمی) اســتغیبت .«( 

.نعمانی: صفحھ 260 
آیا در اینجا مـنظور از افـراد شکاک و دودل کسانی کھ قـبل از نـدا، دوسـت دار اھـل بیت نیستند، می بـاشـد؟! چـگونـھ چنین چیزی ممکن اسـت 
در حـالی کھ آنـھا قـبل از نـدا، از ایشان بـرائـت جسـتھ انـد؟ لـذا قـطعاً افـراد شکاک و بـرائـت جـو پـس از نـدای حـق، قـومی ھسـتند کھ ادعـای ولایت 
اھـل بیت و تشیع آنـھا را داشـتھ انـد و تـبری آنـھا پـس از نـدای دوم حـاصـل می گـردد (فـعند ذلک یتبرئـون). حـال مـن می گـویم: چـھ طـور ممکن 
اسـت شیعھ ی اھـل بیت از آنـھا تـبری جـوید - پـناه بـر خـدا – اگـر وی نـدا را بـا نـام حـضرت علی(عــــلیه الســــلام) و این کھ حـق بـا اوسـت 
بـشنود؟! قـطعاً چنین نیست! بلکھ نـدا بـھ نـام مَـثَل او در زمـان ظـھور اسـت (یفعلھ رجـل منی) و این ھـمان چیزی اسـت کھ فـعلاً بـرای بسیاری از 
مـردم روی داده اسـت، زیرا آنـھا از احـمد(عـلیه السـلام) تـبری جسـتھ انـد؛ اگـر چـھ جـبرئیل از طـریق رؤیاھـای صـادقـھ ای کھ از شـماره بیرون 

است، فراوان بھ اسم او ندا در داده است. 
مـراجـعھ کنید بـھ کتاب «مـعترضین بـھ خـلفای الھی» یکی از کتاب ھـای انـتشارات انـصار امـام مھـدی(عــلیه الســلام)، صـفحھ 73 بـھ بـعد. در 

آنجا توضیحی مبرھن و مفصل در این خصوص ارائھ شده است.


